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 اوامر اضطراری:  

 امتثال   در  كه  حاليه  ب  يا  اوّلى  اوامر  امتثال   تعذّر  و  ضرورت  حال   به  كه  اندشده  وارد  یدر شريعت اوامر
 حال   در  شخص  كه  نمازى   و  جبيره  غسل   يا   وضوء  و  تيمّم  مانند  ؛دارند  اختصاص  باشد  ىحرج  اوّلى  اوامر
 .غريق  نماز مثل  همچنين و  خواندمى   قعود يا  قيام   از عجز

ش قدر وسعه  تعالى احدى را تكليف ننموده مگر ب زيرا حق  ؛فعليتّ تكليف مرتفع است  ،در حال اضطرار
 .رفع عن امّتى ما اضطرّوا اليه :و در حديث نبوىّ كه صحيح و مشهور بوده آمده است

  شودعبادات خصوصا نماز كه در هيچ حالى از حالات ترك نمى برخى از  ه منتهى شارع مقدّس نسبت ب
 .است نموده آن  بدل ه  ب امر ، آن ترك به اضطرار صورت در  را گانش بنده

دو در حقشّ ضررى باشند شارع   مثلا اگر مكلفّ از گرفتن وضوء و انجام غسل عاجز بوده يا احيانا اين
الترّاب احد الطّهورين يكفيك    :چنانچه در حديث شريف آمده  ؛دو امر فرموده  مقدّس او را به تيمّم بدل از اين

 .(كندخاك يكى از دو طهور بوده و ترا براى ده سال كفايت مى )  عشر سنين

شارع وى را به مسح   ؛كه شخص از شستن پوست عضو در وضوء يا غسل متعذّر باشد  و نيز در صورتي
  ؛ نمودن بر جبيره مأمور نموده و همچنين در فرضى كه وى از نماز خواندن در حال ايستاده عاجز باشد

 مانند اين ها. شارع مقدّس او را بدل از چنين نمازى به نماز خواندن در حال نشسته امر كرده است و 

واقعيهّ و حقيقيهّ بوده كه مشتمل بر مصالح ملزمه بوده همانطورى كه   ،اين اوامر يعنى اوامر اضطراريهّ
 . باشندچنين مى  اوامر اوّليهّ اين
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 اوامر ثانویه: 

اين قسم از اوامر براى حالاتى است كه در مرتبه   كه  ستا  آن  جهتش  اندگفته  ثانويهّ  اوامر  آنها ه  ب  اينكه
 بوده  اشعهده  بر  حال  اين  در كه  را  آنچه  ، نمود  امتثال  را  آنها   وى  وقتى و   شوندثانوى بر مكلفّ عارض مى

 . گرديده  ساقط اشذمّه  از آن ه ب تكليف   و  داده انجام 
   محل بحث: 

ب حال از اداء    كه در اين )حالت اوّلى  ه  پس از برطرف شدن حالت اضطرارى ثانوى و رجوع مكلفّ 
 داده   انجام   اضطرار  حال   در  كه   را  اىوظيفه   آيا  ؛ (است  متمكنّ   آمده  اش تكليفى كه در حال اختيار برعهده

به    وقت به صورت »اداءا« و بعد از وقت در  كه امر اولى را انجام بدهد )   است  لازم   او   بر   يا  بوده  مجزى
 .صورت»قضاء«(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


